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 متأسفانه برخی فکر می کنند خشــونت خانگی فقط به معنای خشونت فیزیکی است،   .
درحالی که ابعاد گسترده تری دارد. خشونت خانگی چیست؟

خشونت انواع مختلفی دارد. خشونت روانی، کلامی و عاطفی گاهی اوقات از خشونت 
فیزیکی آســیب زننده تر است. در این موارد هم مشــاوره های تلفنی می توانند به خانم ها 
کمک کنند خودشــان اقدام کرده و تصمیم درست را بگیرند. ولی اولویت اسکان در خانه 
امن با کسانی است که در معرض خشونت فیزیکی شدید هستند و جانشان در خطر است 
و ما با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم. در محیط خانه ممکن است انواع خشونت 
جنسی، اقتصادی، روانی، کلامی، عاطفی و فیزیکی اتفاق بیفتد و این فقط شامل خشونت 
مرد به زن نیســت و می تواند انواع مختلفی داشــته باشــد. ممکن است شامل خشونت 
پدر به فرزند یا مادر به فرزند باشــد یا حتی خیلی وقت ها برعکس اســت و ممکن است 
اشکالی از سالمندآزاری باشــد. هر چیزی از این جنس که در محیط خانه اتفاق می افتد، 
جزء خشــونت خانگی محسوب می شود. خانه باید پناهگاه فرد باشد، اما در برخی موارد 
این مســئله برعکس می شود و افرادی که باید در خانه احســاس امنیت و آرامش کنند، 

هیچ پناهی ندارند.
اکثر مواردی که به ما مراجعه می کنند و ما از آنها حمایت می کنیم، کســانی هســتند 
که از سوی همسرشان مورد خشونت قرار گرفتند و این شکل خشونت بسیاری از اوقات با 
خشــونت به فرزندان همراه است. مواردی داشتیم از دختران جوانی که توسط پدر، مادر، 
برادر، ناپدری و دوست مورد خشونت قرار گرفتند. اکثریت مواردی که در خانه امن اسکان 

پیدا کردند، مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار گرفتند.
 انتقادات فراوانی به قوانین حمایتی در مورد زنان وارد اســت. شــما سال هاســت با   .

قربانیان خشونت خانگی کار می کنید، به نظرتان قوانین این حوزه چه خلأهایی دارد؟
اغلب با قوانینی مواجه می شــویم که خودشــان می توانند مولد بسیاری از آسیب ها 
باشند. این قوانین نه تنها خاصیت پیشگیرانه و بازدارنده ندارند بلکه خودشان آسیب ها را 
چند برابر می کنند. ما به صورت ویژه درخواست داریم که این قوانین تغییر کند. لایحه منع 
خشونت علیه زنان، مدت هاست در مجلس خاک می خورد. هرچند این قانون به هیچ وجه 
ایدئال ما نیســت و از درخواســت ما پایین تر است، اما باز هم از هیچ بهتر است. بر اساس 
کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته است، ازدواج زیر ۱۸ سال نباید صورت 

بگیرد، اما الان دعوا بر سر ازدواج زیر ۱۳ سال است!
برای ما که هر روز با این آســیب اجتماعی درگیر هســتیم، تعجب آور اســت. مسئله 
کودک همسری به هیچ عنوان یک مسئله عقیدتی و سیاسی نیست. هر آدم سالمی که بیاید 
و اینجا بنشــیند، این پرونده ها و اتفاقات را ببیند، متوجه می شود که کودک همسری اشتباه 
است. وجدان طبیعی انسانی متوجه می شود که کودک همسری اشتباه است. وقتی شما 
وام تصویــب می کنی و فردی که نان شــب ندارد به خاطــر وام، فرزندش را رها می کند، 
چه انتظاری داری؟ آقای مســئول این مسئله ربطی به این ندارد که دختر شما در سن کم 
ازدواج کرده و تجربه موفقی هم داشــته است! شما نمی توانید به خاطر این مورد خاص، 
برای جامعه ای که در چنین تورمی اســت، نســخه بپیچید. در بســیاری از مواقع، مسئله 
فرهنگی هم مطرح اســت. قانون باید تغییر کند و هم زمان آموزش های لازم هم به مردم 

داده شــود؛ قانونی که اجازه می دهد پدر هر بلایی می تواند و می خواهد سر بچه خودش 
بیاورد و او را بکشــد. پدر رومینا با داس ســرِ دختر خودش را برید و الان باید فقط ۹ سال 
زندان برود. پدر رومینا با علم به این مسئله (مجازات) این کار را کرده بود و خودش گفته 
بود که می دانسته اعدام نخواهد شد. مسئله بعدی تجاوز محارم است. پرونده های زیادی 
داشــتیم که شکایت شــده و به دادگاه رفته اند، اما دادگاه می گوید این مسئله در صورتی 
اثبات می شود که چهار مرد به عنوان شاهد حضور پیدا کرده و بگویند ما خودمان دیده ایم! 
این غیرممکن اســت! این اتفاق در خانه افتاده اســت، هیچ آدمی نمی رود چهار نفر را از 
خیابان پیدا کند و بگوید بیایید ببینید من می خواهم به دختر خودم تجاوز کنم. اصلا با چه 

منطقی باید کسی باشد و این صحنه را ببیند.
برخی فکر می کنند ما بنیان خانواده را به خطر انداخته ایم، اتفاقا کار ما کاملا در جهت 
حمایت از بنیان خانواده اســت. ما پرونده ای داشتیم که بعد از خشونت پدر به مادر، پسر 
۱۵ساله طاقتش طاق شده و پدر را کشته است. این خانم همیشه به من می گفت اگر من 
زودتر اینجا را می شناختم، همان زمانی که تحت خشونت بودم، با بچه ها اینجا می آمدم و 
این اتفاق عجیب و غریب و وحشتناک برای پسر ۱۵ساله من نمی افتاد که به زندان بیفتد. 

ادامه خشونت در فضای خانواده، باعث تشدید آسیب های روانی می شود.
  در این سال ها، با توجه به مراجعانی که داشتید، وجه اشتراک قربانیان خشونت خانگی   .

را چه دیدید؟
در این ۱۵ سال ۸۵ درصد پرونده هایی که به ما مراجعه کردند، با موضوع کودک همسری 
ارتباط داشته است. کودک همســری، مادر آسیب هاست و متأسفانه به اشتباه هنوز از آن 
حمایت می شود، حتی آن را تشــویق می کنند. حتی به تازگی قوانینی تصویب شده مانند 
قانون جمعیت که ناخودآگاه کودک همسری را تشویق می کند. ما به دست خودمان مولد، 
مشــاور و موجب تولید بی شمار آسیب می شویم. دوران نوجوانی یک دوران طلایی است 
که فرد باید آموزش ببیند و هویت خود را پیدا کند. فردی که آموزش ندیده، تجربه ندارد و 
هویتش شــکل نگرفته است، به داخل زندگی فرستاده می شود و بعد باید نقش همسری 
و مــادری را بر عهده بگیــرد. من تعجب می کنم که چرا در این قرن و در این ســال هنوز 
باید در مورد این موضوع صحبت کنیم. این مسئله خیلی واضح است که کودک همسری 
مصداق بارز آزار جنســی کودک است. کودک هیچ تصوری از موضوعی که برایش اتفاق 
می افتــد، ندارد. مصاحبه ای که پدر مونا حیدری انجــام داد، من را متعجب کرد. با اینکه 
این فاجعــه اتفاق افتاده، هنوز هیچ درکی از این اتفاق ندارد و می گوید دختر من مخالف 
ازدواج نبود. اگر شــما بچه ۱۲ساله را به کلاس موسیقی ببری و تشویقش کنی، به کلاس 
علاقه مند می شود و طبیعتا به هر سمتی که او را ببرید، خواهد رفت. اصلا متوجه نیست 
که چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد که بخواهد اعتراض کند! شما که آدم بالغی هستید، 
باید بفهمید که یک بچه ۱۲ ساله نمی تواند زندگی تشکیل دهد. موضوع خوب یا بد بودن 
همســر نیست، موضوع این است که این محدوده سنی مناسب ازدواج نیست. یک کودک 
۱۲ ســاله نمی تواند این نقش ها را ایفا کند. کســی که قدرت تشخیص ندارد و خود قانون 
اجازه رأی و انتخابات را به او نمی دهد، چطور می توان مســئولیت همسری و مادری را به 
او واگذار کرد؟ مگر اینکه تصور کنیم نقش های همســری و مادری احتیاج به هیچ تجربه 

و آموزشــی ندارد و فقط یک موضوع جنسی است که این مسئله هم بسیار قدیمی است! 
صرف نظر از اینکه یک نفر رشد کمّی دارد، نمی توانیم ادعا کنیم برای رابطه جنسی آماده 
اســت. کودک همسری مصداق بارز آزار جنسی کودک است. اگر نگاه ما فقط این است که 
دختر نوجوان می تواند رابطه برقرار کند و همین برای زندگی کردن کافی است، انسانیت را 
تحت الشعاع قرار نداده ایم؟ مونا حیدری به بدترین شکل قربانی شد و سرش را بریدند، اما 
روزی کشته شد که بچه ۱۲ ساله را بردند و عقد کردند. او را همان جا کشتند. بچه سه ساله 

مونا را هم کشتند، الان سر او هم بریده و در اهواز گردانده شد.
 مادرانی که قربانی کودک همسری هستند، اصولا چه ویژگی ای دارند؟  .

مادرانی که به اینجا می آیند یا خودشــان قربانی کودک همســری شــدند یا دخترشان 
قربانی کودک همســری است. یک پرونده داشتیم درباره پدری که به دخترش آزار رسانده 
بــود. دخترک آن قدر کوچک بود که تا هفت ماهگی متوجه نشــد که باردار اســت. مادر 
خانواده کودک همســر بود، در ۱۰ سالگی شــوهرش دادند و بعد چهار بچه به دنیا آورده 
بود. در این ســال ها دیده ام اکثرا این مادران هیچ حس خاصی به بچه های شــان ندارند. 
البته ما نمی توانیم در این زمینه قضاوت خاصی داشته باشیم، برای اینکه موقع مادرشدن 
کودک بوده و درکی نسبت به این داستان ندارد. برایش شبیه عروسک بازی بوده و الان هم 
احساس می کند این مسئله باری روی دوشش است. بارها من این صحبت را از این مادران 
شنیده ام که می گویند: «من نه بچگی کردم، نه جوانی، تازه می خواهم بروم خودم را پیدا 
کنم». همین باعث می شود که این بچه ها در محیط خشن رها شوند. ما، جامعه و قانون 
کنار نشســته ایم. نه تنها کنار نشسته ایم، بلکه تشویق کردیم که این افراد به انواع آسیب و 
آزار دچار شوند. الان هم بیرون از گود نشسته ایم و می گوییم این چه مادری است؟ این چه 
وضعی اســت؟ در حالی که اصلا حق قضاوت نداریم! اگر الان متوجه نشویم و جلوی این 
آســیب ها را نگیریم، این شرایط ادامه پیدا می کند. انفجار آسیب ها به شکل های مختلف 
منجر به انفجار اجتماعی می شود. من متوجه نمی شوم که چرا این کار را انجام می دهیم؟ 
انگار نشسته ایم و به این فکر می کنیم که چطور باید آسیب ایجاد کنیم! مگر ما کم مشکل 
داریم؟خودمان به دســت خودمان در حال نابودی نســل آینده هســتیم و به این شــکل 
نســل های بعد و بعدتر هم نابود می شوند. مثل اتفاقی که برای پسر مونا افتاد. رسالت ما 

این است که هیچ کس به خاطر شرایط قربانی نشود و برای انتخاب، گزینه داشته باشد.
 چرا برخی از زنان که قربانی خشونت خانگی هستند، این شرایط را تحمل می کنند؟  .

علت اینکه بسیاری از زنان از شرایط خشونت بار خارج نمی شوند، این است که حمایت 
ندارنــد، گزینه ای ندارند و مجبورند همان جا بمانند و تحمل کنند. بخشــی از این حمایت 
اقتصادی اســت؛ چراکه فرد به خاطر محیط خشــونت بار و کودک همســری مهارتی بلد 
نیست، تجربه ندارد و اجازه نداشته که از خانه بیرون برود و کسب درآمد کند. کسی که از 

خودش هیچ چیزی ندارد تا بتواند در زندگی تغییر ایجاد کند.
خانواده ها هم اکثرا از مراجعان ما حمایتی نمی کنند. ممکن اســت فرد خشونت دیده 
بارها قهر کرده باشد و به خانه مادرش رفته باشد، آنها هم به دلایل اقتصادی-اجتماعی او 
را برگردانده باشند. می گویند ما خودمان چیزی برای خوردن نداریم، تو هم دوباره آمدی؟ 
یا می گویند ما آبرو داریم، تو برو و تحمل کن! در بهترین حالت هم یک باور مردســالارانه 

دارند و می گویند خودت بیا! عیبی ندارد! اما بچه های او را با خودت نیاور!
در چنین شــرایطی انگار بچه ها فقط به مرد تعلق دارند! اگر خانمی خودش تصمیم 
گرفته باشــد که در زندگی اش تغییر ایجاد کنــد، به خاطر این عوامل و نبود حامی مجبور 
می شــود در آن محیط بماند. ما تلاش می کنیم کاری کنیم که هیچ کس مجبور به ماندن 
در این محیط نشــود. کســی که پیش ما می آید، در ابتدا به لحاظ خوراک، پوشاک و بقیه 
مسائل زندگی حمایت می شود. بعد وارد بخش توانمندسازی شده و به او مهارت آموخته 
می شــود. مهارت آموزی به صورت رایگان اســت. هم زمان کمک هزینه هم به آنها تعلق 
می گیرد تا بتوانند کم کم روی پای خود بایستند. در اینجا دیگر بحث انتخاب مطرح می شود 
و موضوع وابســتگی روانی و عاطفی پیش می آید. همه تلاش ما این اســت که کسی به 
خاطر غم نان مجبور نشــود برگشــته و تحت خشــونت قرار بگیرد. اکثر کسانی که به ما 
مراجعه می کنند، از طبقه پایین اجتماعی هستند. مواردی هم داشته ایم که فرد به لحاظ 
اجتماعی کاملا تحصیل کرده اســت و از نظر اقتصادی در شرایط متوسط به بالا قرار دارد. 

کسانی نهایتا در خانه امن اسکان پیدا می کنند که واقعا هیچ کس را ندارند.
من به زن های قهرمانی که در برابر خشونت سکوت نمی کنند، افتخار می کنم. آنها در 
بدترین شــرایط به اینجا می آیند. بچه های شان را در این فضای خشونت بار رها نکرده و با 
خودشان می آورند. تلاش می کنند مهارت یاد بگیرند و کم کم روی پای خودشان بایستند. 

ما مددکاران با دیدن شجاعت این زن ها به کار ادامه می دهیم و از آنها الهام می گیریم.
 پرونده های خشونت بیشتر به کدام طبقه اقتصادی مربوط می شود؟  .

اقشاری که متعلق به طبقه متوسط و متوسط به بالا هستند، خیلی سخت تر برای این 
موضوعات (خشونت خانگی) مراجعه می کنند. آبرو و موقعیت اجتماعی برای این اقشار 
پررنگ تر است. از سوی دیگر نوع مواجهه «مرتکب خشونت» در این اقشار خیلی متفاوت 
اســت. آنها اغلب دارای نفوذ و روابط هستند و می توانند کاری کنند که خانم حتی نتواند 

یک ریال از حقوقش را بگیرد.
 برگردیم به ابتدا، کمی از تاریخچه «خانه امن آتنا» بگویید. خانه امن کجاست و چرا به   .

فکر تأسیس خانه امن افتادید؟
در روند کار با عزیزانی مواجه شــدم که در معرض خشونت قرار گرفته بودند و همین 
باعث شــد که خشونت خانگی برای من دغدغه شود. به  همین  دلیل سال ۹۶ برای خانه 
امــن مجوز گرفتیم. در این پنج ســالی کــه از فعالیت ما در خانه امن می گــذرد، هر روز 
مراجعات ما بیشتر شده و این باعث ناراحتی و تأسف ماست که این میزان خشونت وجود 

دارد و مدام مجبور هستیم ظرفیت خانه ها را افزایش دهیم.
در ابتدای کار خانه امن شــش نفر ظرفیت داشــت و بعد مجبور شــدیم خانه دوم را 
تأســیس کنیم و در حال حاضر ســه خانه امن با ظرفیت ۶۰ نفر داریم. در کل کشــور هیچ 
خانه امنی با این میزان ظرفیت وجود ندارد. بر اســاس امکانات و شــرایطی که در خانه 
امن وجود دارد، هر زن هر زمانی که مورد خشونت قرار بگیرد، می تواند همراه فرزندش از 
خانه خارج شــده و طبق قانون به خانه امن آمده و اسکان پیدا کند. این اتفاق بسیار مهم 
است؛ چرا که می تواند از بســیاری از آسیب هایی که امروز در جامعه می بینیم، پیشگیری 
کنــد. از جمله همان اتفاقی کــه برای دختر اهوازی (مونا حیدری) افتاد یا بلایی که ســر 

رومینا آمد؛ فجایعی که مایه تأسف هر انسانی است. اگر این افراد می دانستند که جایی به 
نام خانه امن وجود دارد، این فرصت وجود داشت که بتوانند از چنین فاجعه ای پیشگیری 
کنند. من همیشــه می گویم وقتی رومینا به خانه برگشــت، پدرش یــک هفته هر  روز به 
مادرش می گفت: «من او (رومینا) را می کشــم». اگر مادر از وجود خانه های امن اطلاع و 
آگاهی داشت، می توانست همراه دخترش رومینا به خانه های امن بیاید و ما شاهد چنین 
فاجعه ای نباشیم. به همین دلیل برای ما خیلی مهم است که در این زمینه اطلاع رسانی 
شــود تا کسانی که در معرض هرگونه خشــونت خانگی قرار دارند به این مراکز مراجعه 
کنند و با ما (مؤسســه آتنا) تماس بگیرند. متناسب با مشکلات مراجعه کننده، با آنها قرار 
گذاشــته می شود و بعد از بررسی، می توانیم به صورت کاملا قانونی از آنها حمایت کنیم. 
البته خانه های امن به هیچ عنوان نمی توانند خودشــان کیس بگیرند و باید منتظر باشــند 

ببینند اورژانس اجتماعی چه زمانی کیس به آنها معرفی می کند.
 خانه امن به افراد خشونت دیده چه خدماتی ارائه می دهد؟  .

مرکز، مشــاوره های متعدد مددکاری، تلفنی و حضوری هــم به عزیزان می دهد و 
همیشــه تلاش کرده ایم خشونت روانی، کلامی و عاطفی را از طریق مشاوره حل کنیم 
تا افراد بتوانند از تکرار خشــونت پیشگیری کنند. اگر هم تلاش هایشان برای این مسئله 
به جایی نرســیده است، از طریق مشاوره عزت نفس کافی را پیدا می کنند تا بتوانند در 
زندگی شان تغییر ایجاد کنند. بعد از اینکه افراد در خانه امن اسکان پیدا کردند، می توانند 
برای خودشــان مشاوره بگیرند و این شامل فرزندانشــان هم می شود. اصولا زنانی که 
به خاطر خشــونت خانگی به بهزیســتی می روند، نمی توانند از آن فضا خارج شــوند، 
نمی توانند ســر کار بروند و تمام روز در همان فضا هســتند. شــرایط ما بسیار سخت تر 
است و مخصوصا به خاطر مسائل قضائی محدودیت های خودش را دارد. به نظر من 
این فضای بسته قرنطینه می تواند حال فرد را بد کند. این فضا مناسب یک انسان عادی 
که در معرض خشونت و آسیب قرار نگرفته هم نیست. برای همین کارگاه هایی ایجاد 
کردیم که فرد در مدتی که پیش ماست، بتواند مهارت یاد گرفته و مبلغ اندکی به دست 

بیاورد و حتی پس انداز کند تا ذهنش درگیر مسائلی غیر از این آسیب ها باشد.
 آیا پیش آمده که فرد مرتکب خشونت به زور خانمی را با خودش از خانه امن خارج کند؟  .

بارها شده که «مرتکب خشونت» در این محله داد و بیداد و سنگ پرانی کرده و پلیس 
آمده است. اما متوجه می شوند ما حکم قضائی داریم و نمی توانند اقدام کنند. پلیس هم 
با ما همکاری می کند. این حکم قضائی برای ما اهمیت فراوانی دارد. در هیچ شــرایط و 
حالتی تا زمانی که خود خانم نخواهد برگردد، تا پای جان مان هم که شده جلو می رویم تا 
اجازه ندهیم خانم از خانه امن خارج شــود. در هیچ شکل و حالتی کسی نمی تواند کسی 
را مجبور کند به خانه یا فضای خشــونت بار برگردد. آقایان یاد می گیرند بنشــینند و وارد 
گفت وگو شوند و جالب اســت که آقایان اصلا باورشان نمی شود که در این شرایط از نظر 

قانونی، اجازه این کار را ندارند. می گویند : «زن خودم است، دلم می خواسته و او را زدم».
جالب اســت همیشه می گویند: «شــما چرا نمی گویید این خانم چه کار کرده که من 
زدمش؟». این یک مکالمه تکراری اســت. متوجه این نکته نمی شوند که هر کاری که آن 

خانم کرده حق نداشتی او را بزنی.

 به فرد مرتکب خشونت چه خدماتی ارائه می دهید؟  .
در موارد خاص، فرد «مرتکب خشونت» هم به محل مؤسسه می آید تا مشاوره و 
زوج درمانی شــود. البته این محل کاملا از خانه امن جداست و امنیت خانم ها حفظ 
می شود. تمام تلاش ما این است که با توجه به تمایل خانم ها با مشاوره و زوج درمانی 
به آنها کمک کنیم و تلاش می کنیم با خدمات درمانی به خود «مرتکب خشــونت» 

هم برای تغییر کمک کنیم.
بســیاری از اوقات اعتیاد زمینه ســاز و موجب خشــونت اســت و ما ممکن است 
فــرد را به کمپ برده و هزینه ها را هم پرداخــت کنیم. برخی اوقات، علت اختلالات 
روانی اســت  و ما هزینه کامل درمان فرد «مرتکب خشــونت» را بر عهده می گیریم. 
به هر حال او هم یک قربانی اســت و نیاز به درمــان دارد. در ادامه این روند اگر خانم 
و آقــا به این نتیجه برســند که می توانند دوباره فرصتی به زندگی خودشــان بدهند، 
بعد از گرفتن یک ســری تضامین و تعهد از فرد مرتکب خشونت، آنها سر زندگی شان 
برمی گردند. البته بعد توســط مددکار ما پیگیری می شــوند. مواردی هست که افراد 
«مرتکب خشــونت» برای تغییر هیچ قصدی ندارند و خود خانم هم نمی خواهد به 
زندگی برگردد. بر این اساس مراحل قانونی را طی می کنند، بخش حقوقی خانه امن 
و وکلای داوطلب برای پیگیری وارد می شود و به آنها برای طی کردن مراحل قانونی 
کمک می کند. افراد تا زمانی که به نقطه ای برسند که بتوانند تصمیم مشخص بگیرند، 
به ثبات برسند و توانمندی شان افزایش پیدا کند، می توانند در محیط ما باقی بمانند. 
بر اســاس پروتکل ها بهزیســتی فقط ۲۱ روز فرد را نگه می دارد اما در مورد ما هیچ 

محدودیتی وجود ندارد.
 به طور معمول افراد خشونت دیده چطور با شما تماس می گیرند؟  .

افــراد از طرق مختلف بــا ما تماس می گیرند. خیلی اوقات، افراد خشــونت دیده 
از طریق دیگران به ما معرفی می شــوند. همســایه هایی که دائم صدای داد، فریاد و 
کتک کاری را می شنوند. گاهی اوقات، فرد «مرتکب خشونت» زن را شب از خانه بیرون 
می اندازد و همسایه ها متوجه می شوند و اطلاع می دهند. گاه عزیزی با چشم کبود و 
ظاهر آشــفته پیش ما می آید و حتی فرصت نکرده وسایلش را جمع کند. با دمپایی 
بدون هیچ وســیله و لباســی به اینجا می آید. در درجه اول، کار ما این است که هیچ 

فردی به خاطر فشار مجبور نباشد  در این شرایط خشونت آمیز به زندگی ادامه دهد.
 کسانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، چطور می توانند با شما تماس بگیرند؟  .

هر خانمی که تحت خشــونت است، می تواند با شــماره های مؤسسه ما تماس 
بگیرد. ولی این مهم اســت که بدانید ما اورژانس اجتماعی و شــبانه روزی نیســتیم. 
خانم ها می توانند از شــنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰ با شماره های ما 
تماس بگیرند، شرایطشــان را توضیح دهند و مشکلشــان را بگویند. مددکاران با آنها 
صحبت کرده و شرح حال شان را می پرسند. ما کاملا یک سازمان مردمی هستیم و تا 
به حال یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده ایم. کسانی که واقعا در شرایط خطرناک 

قرار دارند و امنیت ندارند، اولویت اصلی خانه امن هستند. 
* این گفت وگو چند ماه پیش انجام شده است.

معصومه، رومینا، مونا... فرقی نمی کند نامشــان چه باشــد، همه این بچه ها قربانیان قتل هایی موسوم به ناموسی هستند. جان هایی که به دســت اعضای درجه یک خانواده، پدر یا همسر گرفته می شوند تا خونشان آبرو شود. رومینا دختر نوجوان 
۱۳ســاله، خرداد ۱۳۹۹ با ضربه داس پدرش به قتل رســید. یک سال و نیم بعد، سر بی گناه مونا در دستان پدر پسر سه ساله اش در خیابان های اهواز چرخانده شد. قتل هایی که اگرچه اولین و آخرین نمونه های خود نبودند و واکنش ها و انتقادهای 
بســیاری به دنبال داشــتند اما تصمیم گیران و قانون گذاران را مجاب نکردند که باید تغییری در قانون ایجاد کنند یا لایحه منع خشــونت علیه زنان را به نتیجه برسانند تا دیگر شــاهد بروز چنین حوادثی نباشیم. همین سبب شد که این اتفاقات به 
خاطره های تلخی در اذهان عمومی تبدیل شــوند تا روز دیگر و قتلی دیگر که برای یادآوری تکرار شــوند. همین هم شد؛ این بار نوبت معصومه بود. سه سال بعد از رومینا و یک سال و نیم بعد از مونا، حالا این جسم بی جان معصومه بود که پیچیده 
در ملحفه، ســرگردان کوچه خیابان های اهواز شــد. غروب جمعه، یازدهم آذرماه، پدر معصومه صلیحاوی، دختر نوجوان ۱۷ساله خود را به دلیل ارتباط با مردی، با چاقو به قتل رساند و بعد از پیچیدن جنازه او در ملحفه، او را جلوی خانه بزرگشان 

رها کرد. اگرچه پدر بعد از این قتل، به کلانتری مراجعه و ماجرا را تعریف کرد اما کار از کار گذشته، معصومه مرده و دیگر هیچ وقت با همه اعتراف ها به زندگی بازنمی گردد.
همه این اتفاقات نتیجه سال ها سکوت قانون درباره خشونت خانگی و خشونت علیه زنان است. خلأهای قانونی در حوزه خشونت خانگی، عواقب تلخ و بی شماری به دنبال دارند که هر روز به شکلی خودشان را نشان می دهند. گواه آن هم اینکه 
پدر رومینا و شوهر مونا می دانستند که زیر لوای سکوت قوانین از اتهام قتل جان به در برده و نهایتا آزاد می شوند. همین هم دلیلی است برای تأکید بر اینکه نباید فراموش کنیم شناخت، پیشگیری و محافظت از قربانیان خشونت خانگی اهمیت دارد. 
خشــونت خانگی، پدیده ای است جهان شمول که باید به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته شده و دور از رویکردهای سیاست زده و تندرو به آن پرداخت. زهرا افتخارزاده، مدیرعامل مؤسسه بهبود کیفیت زندگی زنان «آتنا» بیش از ۱۵ سال 
است که در حوزه خشونت خانگی کار می کند. او روایت هایی تکان دهنده از شدیدترین انواع خشونت خانگی بیان می کند. روایت دختری که سال ها توسط پدرش مورد آزار قرار گرفت اما دادگاه رأی به آزادی پدر می دهد. زنانی که در کودکی 
به زور شوهرشــان دادند و امروز، در آستانه ۳۰سالگی، تازه می پرسند من کیستم؟ شــاید اگر مادر رومینا می دانست که بعد از تهدیدهای همسرش، می تواند دخترش را به «خانه امن» ببرد، رومینا الان یک دختر ۱۵ساله بود که می توانست به 
آینده فکر کند، انتخاب کند، اشــتباه کند، زندگی کند... . ما در گفت وگویی با زهرا افتخارزاده به بررسی خلأهای قانونی در حوزه خشونت خانگی، عواقب و آثاری که این موضوع به دنبال دارد و نمونه هایی از خشونت های رخ داده پرداخته ایم. 

مشروح گفت وگو را در ادامه بخوانید.*

گفت وگوی «شرق» با زهرا افتخارزاده، مدیرعامل خانه امن «آتنا»
کودک همسری مصداق بارز
آزار جنسی کودک است

کودک همسری پدیده ای است که نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا 
با شــدت و ضعف هایی در جریان است و همواره هشدارهای بین المللی را 
در پی دارد. ازدواج کودکان به ازدواجی رسمی یا غیررسمی گفته می شود 
که یکی یا هر دو طرف ازدواج زیر ۱۸ ســال داشــته باشند. ازدواج در سن 
کودکی یعنی فراموشی بازی و مطالعه مانند سایر کودکان و برعهده گرفتن 
وظایف مادری و خانه داری. ســال گذشته یونیســف در بیانیه ای از افزایش 
کودک همســری در دهه های اخیر خبــر داده بود. صنــدوق کودکان ملل 
متحد (یونیســف) در بیانیــه ای توضیح داد که مطابق تخمین پیشــین این 
نهــاد بین المللی در مجموع صد میلیون دختــر در دهه جاری در معرض 
خطر کودک همسری قرار داشتند که در مقایسه با ۱۰ سال گذشته ۱۵ درصد 
کاهش یافته بود؛ اما شــیوع ویروس کرونا با دامن زدن به گســترش فقر و 
آموزش از راه دور که در عمل موجب انزوای کودکان و کاهش دسترســی 
آنها به شبکه نهادهای پشتیبان شده، ۱۰ میلیون دختر دیگر را برای تن دادن 
به ازدواج در سن کودکی تحت فشار قرار خواهد داد. یونیسف تصریح کرده 
که کودک همســری، ضمن آنکه مانع ادامه تحصیل دختران می شود، آنها 
را با تجربه زودهنگام خشــونت خانگی و بارداری مواجه می کند؛ تجربه ای 
که آثار منفی آن بر جســم و روان دختران جبران پذیر نیست. یونیسف ابراز 
امیــدواری کرده که با مهــار همه گیری کرونا و بازگشــایی مدارس، اجرای 
قوانین و سیاست های مؤثر در کشورهای مختلف جهان مانع از رشد پدیده 
کودک همسری در میان دختران شود. تخمین زده می شود ۶۵۰ میلیون نفر 
از دختران و زنانی که در حال حاضر در قید حیات هســتند، در دوران کودکی 
ازدواج کرده باشــند و نیمی از این ازدواج ها نیز در کشــورهای بنگلادش، 
برزیل، اتیوپی، هند و نیجریه انجام شــده باشد. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ 
ســازمان ملل متحد، حداقل سن ازدواج در بیشــتر کشورهای جهان برای 
پســران و دختران ۱۸ ســال تعیین شده، ولی برخی کشــورها از این قاعده 
پیروی نکرده و ســنی پایین تر را حداقل ســن ازدواج تعییــن کرده اند. اکثر 
کشورهای اسلامی نیز حداقل سن ازدواج را برای پسران ۱۸ و برای دختران 
بین ۱۵ تا ۱۸ ســال در نظر گرفته اند. ایران در کنار لبنان، برونئی و ســودان 
تنها کشــورهایی هستند که حداقل ســن ازدواج را زیر ۱۵ سال به رسمیت 
شــناخته اند. کشــور چاد نیز با وجود تصویب ۱۸ سال به عنوان حداقل سن 
ازدواج ولی مشــروط به نظر دادگاه اجازه می دهد دختران بالای ۱۳ ســال 
ازدواج کنند. ســریلانکا و یمن نیز دو کشوری هســتند که اساسا قانونی به 
نام حداقل ســن ازدواج ندارند. برخی کشــورها نیز ماننــد امارات با اجازه 

دادگاه به دخترانی که زیر سن قانونی هستند ولی به بلوغ رسیده اند، اجازه 
ازدواج می دهند. بر  اســاس برآوردهای یونیســف، نرخ ازدواج کودکان زیر 
۱۸ ســال در کشــورهای آفریقایی حــدود ۳۷ درصد و در برخی کشــورها 
مانند نیجر،  آفریقای مرکزی و چاد بین ۶۷ تا ۷۶ درصد اســت. این نسبت تا 
۱۰ ســال پیش در جنوب آسیا ۴۹ درصد بوده که تا الان به حدود ۳۰ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت. کشــورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا در زمینه 
کودک همسری ســردمدار هســتند. مطابق آمارها کشــورهای نیجر، چاد، 
بنگلادش، گینه، موزامبیک، مالی، بورکینو فاســو، ســودان جنوبی، مالاوی، 
ماداگاسکار، اریتره،  هند، سومالی، سیرالئون و زامبیا از بیشترین ازدواج های 

زیر ۱۸ سال برخوردارند.
در نیجر ۷۷ درصد و در مالی، چاد و کنگو نیمی از دختران قبل از رســیدن 
به ۱۸ ســالگی ازدواج می کنند. هند با بیش از ۱۵ میلیون و بنگلادش با بیش 
از چهــار میلیون عروس کودک، در جهان جلودارند. هر چند در این کشــورها 
حداقل ســن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال اســت! فیلیپین از جمله جدیدترین 
کشورهایی است که کودک همسری را ممنوع اعلام کرده. در قانون ممنوعیت 
کودک همســری آمده است: «با مباحثه ها و بازنگری به شأن کودکان و ارزش 
آنهــا، دولت با ازدواج کودکان مخالف اســت و برای حفظ کرامت انســانی 
آن را خــلاف قانــون اعــلام می کند». بر پایه ایــن قانون ازدواج بــا افراد زیر 
۱۸ سال منجر به صدور حکم ۱۲ سال زندانی برای شخص خاطی خواهد شد. 
مجازاتی مشابه برای افراد یا اتحادیه هایی که ازدواج کودکان را سازمان دهی 
کنند نیز وجود دارد. بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشری انگلیسی برنامه 
بین الملل در فیلیپین از هر شــش دختر زیر ۱۸ ســال یک نفر ازدواج می کند. 
این کشور جنوب شرقی آســیا در رده دوازدهم کودک همسری در جهان قرار 
دارد. دلایــل ازدواج کــودکان در جهان پیچیده و متفاوت اســت؛ اما آمارها 
نشــان می دهد توســعه نیافتگی اقتصادی و فقیر بودن خانواده ها به  صورت 
گسترده ای به کودک همسری دامن می زند. خانواده های بسیار فقیر از ازدواج 
کودکان به عنوان راهی برای کاهش مشــکلات مالی شــان استفاده می کنند. 
سنت ها به عنوان بخشی از هنجارها و باورها در خرده فرهنگ ها یا گاه فرهنگ 
همگانی یک کشور، دختر را پس از قاعدگی به عنوان یک زن کامل می شناسد 
و شــرایط ازدواجــش را فراهم می کنــد. گاهی ازدواج کــودکان راهی برای 
بقای کودک و خانواده اســت. وقتی جنگ، درگیری های داخلی یا بحران های 
فلج کننده رخ می دهد، برخی خانواده ها از ازدواج کودکان  – به ویژه دختران – 

به عنوان چتر حمایتی در حفظ جان و ناموس شان استفاده می کنند.

نگاهی به کودک همسری در نقاط مختلف دنیا
ایران کجای جدول کودک همسری ایستاده؟

ثمر فاطمى، فرانک جواهرى

ادامه از صفحه اول یادداشت

بعــد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، یک اندیشــمند 
آمریکایــی (فرانســیس فوکویاما) در مقاله ای ایــده پایان تاریخ 
را که اشــاره به برتری نظــام لیبرال دموکراســی در مقابل نظام 
کمونیســت بود، مطرح کرد. شــاید با در نظر گرفتن آشفتگی ها 
و بلایــای گوناگــون اجتماعی کــه گریبانگیر بشــریت در عصر 
کنونی شده اســت، خیلی دور از واقعیت نباشــد اگر گفته شود 
«همه ایدئولوژی های شناخته شــده به نوعــی قابلیت مدیریت 
جوامع بشــری را از دست داده اند». شــاید بیش از هر زمان در 
تاریخ پر فراز ونشــیب جوامع، بشر معاصر نیازمند یک ایدئولوژی 

«انسان محور» است.
تبیینی کلی و مختصر از ایدئولوژی (جهان بینی) ارائه می شود. 
به بیان بسیار ساده و کاربردی، ایدئولوژی (جهان بینی) یک پدیده 
ذهنی متشــکل از مجموعه ای از اندیشه ها به مثابه راهکارهایی 

برای حل وفصل چالش های گوناگون زیست اجتماعی بشر است. 
اگرچه ایدئولوژی ها پدیده های ذهنی اند، اما آنها محصول تعامل 
انسان با محیط زیســت پیرامون هستند. به گواه شواهد تاریخی، 
ایدئولوژی هــا معمولا بعد از مدتــی ناکارآمد و به مرور زمان به 
بایگانی تاریخ هدایت می شــوند و اینکــه ایدئولوژی های جدید 
و کارآمدتر جایگزین ایدئولوژی های ناکارآمد قدیمی می شــوند. 
ایدئولوژی ها برایند تعامل ذهنی انسان ها با محیط زیست مادی 
(اجتماعی) اســت. از آنجا که شرایط زیست انسانی و اجتماعی 
بنا بر یک قانون طبیعی، فراذهنی و فراارادی، تابع قانون حرکت، 
تغییر، تحول و تکامل است، الزاما و به ضرورت، ایدئولوژی ها نیز 
باید به منظور کارآمدی، سودمندی و مؤثر بودن همراه با تحولات 
عینی انسانی و اجتماعی تغییر، تحول و تکامل یابند. در غیر این 
صورت، به گواه سراسر تاریخ جوامع، تنها یک پیامد اجتناب ناپذیر 
پیش روی ایدئولوژی ها خواهد بــود؛ اینکه «ایدئولوژی هایی که 
بــه هر دلیل ارتباط خود را با اوضاع و احوال زیســت انســان ها 
در زمان حال از دســت دهند» از صحنه عملی، اجرائی و عینی 
مدیریت سیاســی جامعه حذف و به آرشیوهای تاریخی خواهند 
پیوســت. نمونه های معاصر این استدلال، ایدئولوژی های حاکم 
بر اتحاد جماهیر شوروی، چین، سوسیال دموکرات های اروپایی و 

لیبرالیسم آمریکایی است که در حال گذار از مسیر افولی هستند 
که ابرقدرت های پیشن طی کرده اند.

شــاید با این مقدمه بتوان به شکلی شفاف تر به ارزیابی ریشه 
بســیاری از چالش های ملی، درد و رنج، افسردگی و ناامیدی ای 

که شهروندان دچار آن هستند، پرداخت.
روش های گوناگــون مدیریت یک جامعه (کشــور) برگرفته 
از اندیشــه و طرح های نظری اســت که محصول سال ها تلاش 
ذهنی اندیشمندان است. نظریه ها و روش های مدیریت سیاسی 
یک جامعه، در اصطــلاح ایدئولوژی نامیده می شــود. بنابراین، 
ایدئولوژی هــا مجموعــه ای از اندیشــه ها بــرای مدیریت امور، 
چالش ها و مشــکلات گوناگون جامعه بشــری هستند. عملی، 
کاربــردی و کارآمد بــودن ایدئولوژی ها منوط بــه ارتباط آنها با 
شــرایط و اوضاع و احوال عینی و ملموس انســان ها «در زمان 

حال» در جامعه و نه امور تاریخی و آرمانی است.
ظاهرا بنا بر شواهد تاریخی و عینی، ایدئولوژی ها تاریخ مصرف 
دارنــد؛ به همین دلیل هنگامی که ایدئولوژی ها ارتباط خود را با 
شــرایط و اوضاع و احوال عینی از دســت می دهند، غروب آنها 
آغاز می شــود. «نشــانه های قطع ارتباط ایدئولوژی ها با زیست 
عینی و ملموس شــهروندان، به شــکل ناکارآمــدی مدیریت   در 

انواع چالش های اقتصادی، سیاســی، روابــط خارجه، فرهنگی، 
صنعتی، علمی، اخلاقی، شکاف میان شهروندان و مدیریت کلان 
و... نمود می یابد». درک چیســتی و کاربرد مفهــوم ایدئولوژی، 
بدون شــک نه تنها منجــر به درک التهاب اجتماعی و سیاســی 
جاری خواهد شــد، بلکه می تواند منشــأ راهکارهای کم هزینه و 
ملی برای مدیریت التهاب سیاسی و اجتماعی جاری و آتی باشد.

نظریــات  و  اندیشــه ها  مصرف کننــدگان  سیاســت ورزان 
کاربردی به عنوان بنیاد فعال سیاســی هستند. این اندیشمندان، 
پژوهشگران و محققان هستند که اندیشه ها و نظریات (سیاسی) 
را تولید می کنند. با توجه به ناکارآمدی مدیریت، پربیراه نیســت 
اگر گفته شود بسیار کاربردی و سودمند و به همین دلیل ضروری 
است تا اندیشــمندان، پژوهشگران و دیگر تولیدکنندگان اندیشه، 
به نقد جدی مبانی ایدئولوژیک عملکرد مدیریت کلان بپردازند. 
نقد مبانی نظری ایدئولوژیک مدیریت به این معناست که وظیفه 
پژوهشگران است که صرفا به شکلی منطقی، بدون غرض ورزی 
و دخالــت احساســات به تبییــن رابطه علــت و معلولی انواع 
چالش هــای اجتماعی و ملی در عرصه هــای گوناگون با مبانی 

نظری ایدئولوژیک مدیریت کلان بپردازند.
ایدئولوژی هــا تا زمانی که پاســخ گوی نیازها، خواســته ها و 

تمایلات انســان ها هســتند، پویا، پایدار، کارآمد و مقتدر خواهند 
بود. یک ایدئولوژی جبرا باید به مرور تحول و تکامل و در نهایت 
به روزرسانی شود؛ به این دلیل ساده که شراط زیست انسان ها بنا 
بر یک قاعده طبیعی، آسمانی و متافیزیکی، پیوسته و بی وقفه در 

حال حرکت، تحول، تغییر و تکامل است.
نظریه محصول ســال ها تلاش ذهنی اســت، امــا راهکار 
برایند شناخت تجربی اســت. سیاست ورزان می توانند بعد از 
سال ها حضور در عرصه سیاســی، راهکارهایی را ارائه دهند، 
اما نمی توانند صرفا بر پایه کار تجربی سیاسی، نظریه سیاسی 
ارائــه یا تولیــد کنند. بنابر ایــن، ورود و دخالت پژوهشــگران 
«دانشــگاهی» به منظور راهنمایی و آموزش سیاســت ورزان 
امری بســیار ضروری و مؤثر اســت. هیچ ایدئولوژی سیاسی 
شناخته  شــده در تاریــخ سیاســی جوامــع نتوانســته بدون 
هماهنگ شــدن با تحولات اجتماعــی، در دوره های گوناگون 
پایدار بماند. میان ایدئولوژی و شــرایط عینی زیست اجتماعی 
انســان ها رابطه علت و معلولی وجود دارد؛ شــرایط زیست 
علت و ایدئولوژی معلول است. معلول نمی تواند بدون علت 
که همانا شرایط متغیر زیست اجتماعی است، پایدار و کارآمد 

باشد یا وجود داشته باشد.

این در حالی  اســت که برخــی اصول قانون اساســی که مربوط به 
اختیــارات و قدرت دولتمردان و تکالیف مردم اســت، اجرا و مرتبا و 
بارها مــورد تأکید و تبلیغ قرار می گیرد؛ ولی اجرای اصول مربوط به 
حقوق مردم کمتر مورد توجه بوده اســت. ایــن نبود توازن حتی در 
اجرای قانون اساسی یکی از مهم ترین دلایل بروز و ظهور چالش ها و 

مشکلات کنونی کشور است.
در شــرایطی که تصویب منشــور ملــل متحد و اعلامیــه جهانی 
ادعانامه جهان علیه فاشیســم در شــرق و غرب جهان بود، پس از 
پایــان جنگ جهانی دوم و در ایران پس از تصویب قانون اساســی، 
خوانش ها و تفسیرهای جدیدی از این مفاهیم در اسناد بین المللی 
و ملی مطرح شد؛ چنان که بسیاری از کشورهایی که برای جلوگیری 
از برافروخته شــدن جنگ هــا اقدام به تصویب منشــور و اعلامیه و 
ایجاد سازمان ملل متحد کردند، پس از جنگ جهانی با برداشت ها 
و تفســیرهای مطلــوب خود از اهــداف و آرمان های منشــور ملل 
متحد دوبــاره درگیر جنگ های منطقه ای ماننــد جنگ کره، ویتنام، 
هند، پاکســتان و... شــده یا با کمک به عوامــل و طرفداران خود، با 
کودتاهای کاخــی و نظامی دولت هــای مردمی را ســاقط کردند. 
ایالات متحده آمریکا و انگلســتان دو کشور شاخص سرمایه داری و 
اعضای پیمان ناتو با اندیشــه لیبرالی در ایران دولت ملی و قانونی 

دکتر محمد مصدق را سرنگون کردند. اتحاد جماهیر شوروی سابق 
در مجارســتان و افغانستان به حکومت های نســبتا آزاد مجارها و 
مشــروطه ظاهرشــاه پایان دادند و این دو کشور را به لحاظ توسعه 
سیاســی و اقتصادی به نیم قرن پیش از کودتا برگرداندند. اخلاف و 
دلدادگان و هم پیمانان این کشورها نه تنها نقض حاکمیت های ملی 
و حقوق بشر و سرکوب مردم در این کشورها را محکوم نکردند،بلکه 
بــرای اقدامات کودتاچیان نیز هلهله کردند. امضاکنندگان منشــور 
و اعلامیه قبــل و بعد از این کودتاها در سراســر دنیا نیز کودتاهای 
ضدمردمی به راه انداختند و چه جنایاتی در کشــورهای آســیایی، 
آمریکایی، اروپایی و آفریقایی مانند اندونزی، شیلی، یونان و بعدا در 
اوکراین صورت نگرفت. علاوه بر نقض حاکمیت سیاســی دولت ها 
از طرف کشورهای امضاکننده منشــور و اعلامیه، در طول ۷۵ سال 
گذشــته، این دولت ها هم در داخل کشورهای متبوع خود و هم در 
خارج، به صورت گسترده حقوق بشر را نقض کرده اند. شکنجه های 
وحشــتناک قرون وســطایی، ربودن و... دادرســی های غیرعادلانه و 
بدون رعایت موازین قانونی، محدودشدن آزادی بیان و فعالیت های 
سیاســی و مدنی و حتی صنفی برای طبقات و اصناف رو به فزونی 
نهاد به  طوری  که گســتره نقض حقوق بشــر به لحاظ وســعت و 
جمعیت کشــورها بسیار بیشتر از کشــورهایی بود که این حقوق را 

تبلیــغ و ترویج می کننــد. اقدامات و رویه های ناقض حقوق بشــر 
کم وبیش از حالت اســتثنا خارج و به قاعــده رایج رفتار دولت های 

فاقد نظام تدبیر مبدل شده است.
 در کشــور ما نیز با وجود انتظاراتی که مردم از اجرای قانون اساسی 
دارنــد و اجرای مُرّ این قانون که آن را میثاق ملی و قرارداد بین ملت 
و حکومت می دانند، تفســیرهای تــازه ای از قانون مطرح شــد. در 
خوانش جدید اصول متعدد قانون اساســی ازجمله اصول بنیادین 
فصل ســوم این قانون در زمینه آزادی های اساســی با تفســیرهای 
تنگ نظرانه مورد خدشــه قــرار گرفت. با خوانش های نو، تفســیر و 
تعبیری از قانون صورت گرفت که هم مطبوعات محدود می شــد و 
هم فعالیت سیاسی. در لوای تفسیرهای جدید، کریدور مشارکت در 
قدرت از طریق کاندیداشــدن افراد برای ریاست جمهوری و ورود به 
مجلس و شــوراها با گذشــت زمان محدود و تنگ تر شد و روز به روز 

تعداد پیاده شدگان از قطار سیاست فزونی یافت.
واقعیت آن  است که با وجود تأکید قانون اساسی بر «رفع تبعیضات 
ناروا و ایجاد امکانات عادلانه بــرای همه مردم در تمام زمینه های 
مادی و معنوی» و صراحت این قانون بر «تأمین حقوق همه جانبه 
افــراد از زن و مــرد و ایجاد امنیــت قضائی عادلانه بــرای همه و 
تســاوی عموم (مردم) در برابر قانــون»، هنوز معضل تداوم برخی 

تبعیضات در کشــور یکی از جدی تریــن و بنیادی ترین عوامل ایجاد 
نارضایتی و انباشت سرخوردگی شــهروندان است. تداوم این رویه 
موجب ایجاد شکاف های فراوان اجتماعی، غنی و فقیر (طبقاتی) و 
جنسیتی (نابرابری زن و مرد در برخورداری از امکانات و فرصت های 
شغلی در همه زمینه ها) و سِنی (محروم شدن جوانان از بسیاری از 
امکانات) و بروز نابرابری دیگر در کشور متکثر ایران شده و موجبات 
کاهش جدی ســرمایه اجتماعی را فراهم کرده است. افزون بر این 
تســری رویکردهای تبعیض آمیز به حوزه حســاس قضائی هم در 
تصویب برخی قوانین و هم در نحوه رسیدگی به دعاوی مختلف که 
با تحدید حق دفاع متهمان امکان دادرسی عادلانه و دسترسی آنان 
به وکلا منتخب خود را از آنان ســلب می کند و هم حق برخورداری 
مــردم از امنیت و عدالت قضائی را محدود می کند. این موضوع به 
نوبه خود بارزترین جلوه تهدید اساســی حقوق بشر است؛ چنان که 
گاه بــه حدی در این حوزه افراط می شــود کــه حاصل آن تصویب 
برخی از قوانینی اســت که حتی مقامــات قضائی ذی صلاح نیز آن 
را ننگ می شــمارند (تبصره ذیل ماده ۴۸ ق ا د ک) و چنین اســت 
که کشور ما دســتخوش بحران می شود و امنیت ملی در خطر قرار 

می گیرد.
 بدیهی  اســت کــه نامتوازن بودن توســعه اجتماعی در کشــوری با 

مختصات ایران و دارای ساخت سیاسی متمرکز درواقع مکمل همان 
شــکاف هایی اســت که در بالا به آن اشاره شــد و یکی از پیامدهای 
آن همین فسادی اســت که مانند خوره کیان ملک و ملت را تهدید 
می کند. افزون بر این، این شــکاف ها حکایــت از آن دارد که تاکنون 
دولت ها نتوانسته یا نخواسته اند اهداف محوری مد نظر قانون اساسی 
در اصول ۲، ۳، ۱۱ و ۱۵ و نیز اصول فصل ســوم تحت عنوان حقوق 
ملت را که اصول بنیادین آزادی های عمومی و حقوق بشــر اســت، 
اجرا کنند. درحالی که همین قانون تأکید می کند: «آزادی و اســتقلال 
و وحدت و تمامیت ارضی کشــور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ 
آن وظیفه دولت و آحاد ملت است». این قانون دولتمردان کشوری 
و لشــکری و اشــخاص و گروه ها را مخاطب قــرار داده و می گوید: 
«هیچ فرد یــا گروه یا مقامی حق ندارد به نام اســتفاده از آزادی به 
اســتقلال سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به تمامیت ارضی 
ایران کمترین خدشه ای وارد کند». تصویب کنندگان قانون اساسی به 
موارد خلاف آن اصول پیش گفته نیز عنایت داشــته و در پایان اصل 
نهم هشدار داده اند «... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال 
و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند (حتی) با وضع 
قوانین و مقررات، سلب کند». فراموش نکنیم حمایت از آزادی های 

مشروع مردم یا همان حقوق بشر لازم و ملزوم همدیگرند.

خوانش ها و تفسیرهای نو  از  اعلامیه جهانی حقوق بشرزیست و کاربرد جهان بینی
کورش الماسی


